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 ٩١سراسري   آانون فرهنگي آموزش    ٢  

 

 

 
  

 الهام محمدي: تهيه و تنظيم

  مريم شميراني :ويراستار
 
  )،لغت، تركيبي، فهرست واژگان3ادبيات فارسي(                   »3«ي گزينه -1

: وگـو  گفـت / معارضـه :ستيزه كـردن / خطوه: گام/مجامله: چرب زباني
  مراوده: رفت و آمد/ محاوره

  )ژگان،لغت تركيبي، فهرست وا2ادبيات فارسي (                 »2«يگزينه-2
درنـگ، بـدون انديشـه     بـي : ارتجـالاً /  كـردن   بدبختي، پشـت : ادبار
اسبي كـه بـر   : ابرش/ آزرده،زخمي،خسته، مجروح:افگار/ گفتن سخن

: ابـدال . /ها باشد؛ دركتاب، مطلق اسب منظـور اسـت   اعضاي او نقطه
   مردان مردان خدا،نيك

  »3«يگزينه- 3
    ) يش دانشگاهي، لغت تركيبي، فهرست واژگانادبيات فارسي پ(                          

  .اند در صورت سؤال، هفت واژه درست معنا شده
استشهادنامه،  :محضر: اند معناي صحيح واژگاني كه نادرست معنا شده

ي خـويش بـه امضـاي بزرگـان حكومـت       براي تبرئه متني كه ضحاك
كسي كه سنّش بين سـي  : كهل/ سعي، كوشش: مسعي/ .رسانده است

  .پنجاه سال باشدتا 
و زبــان و  162ي ، صـفحه 22، درس 2امـلاي تركيبي،ادبيــات فارسـي  ( »2«يگزينـه  -4

  ) 77ي ، صفحه16ادبيات فارسي پيش دانشگاهي، درس 
  .»زلّت و منسوب«: اند از املاي صحيح واژگان عبارت

  شده داده نسبت: منسوب/ لغزش: زلتّ
  ) 75 ي ، صفحه16هي، درس ادبيات فارسي پيش دانشگا(      »4«يگزينه -5

  .»فراق«: املاي صحيح واژه عبارت است از
  آسودگي: فراغ/ جدايي: فراق

، 19، 18، 17، 16، 5هـاي   درستركيبـي،  ادبيات،  ،تاريخ 2ادبيات فارسي(»1«يگزينه -6
  )و بخش اعلام 138، 130، 127، 114هاي صفحه

/ ابتهـاج  از هوشـنگ » سراب«/از عباس خليلي» انسان و اسرار شب«
از : »سد و بـازوان «/ از دكتر محمدرضا شفيعي كدكني» از زبان برگ«

  از جلال رفيع» در بهشت شداد«/ طاهره صفّارزاده
  » 3«يگزينه -7

  )104و  94هاي  تركيبي، بخش اعلام و صفحهادبيات،   ، تاريخ3ادبيات فارسي (
از » ه بـودن مسئوليت شيع«/ از فخرالدين علي صفي» الطّوايف لطايف«

  از دكتـر قيصـر امـين   » ي آفتـاب  در كوچـه «/ دكتر علـي شـريعتي  
  از سيد حسن حسيني» گنجشك و جبرئيل«/ پور 
  »۴«يگزينه -8

  )109و 108ي  ها ، صفحه21دانشگاهي، تاريخ ادبيات، درس  ادبيات فارسي پيش(
اثر ماكسـيم كـوركي،   » هاي من دانشگاه«اثر دكتر طه حسين، » الايام«
اثر حاج ميرزا يحيـي  » حيات يحيي«اثر محمود واصفي، » الوقايع يعبدا«

از پاريز تـا  «اثر دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن، » روزها«دولت آبادي، 
يكـي قطـره   «حال هستند، اما  اثر دكتر باستاني پاريزي،حسب» پاريس
شرح حال امـام  » فرار از مدرسه« ي دكتر زرياب خويي و  يادنامه» باران

  .غزاّلي استمحمد 

  )ي تركيبي زبان و ادبيات فارسي، آرايه(                            »2«يگزينه -9

از تـو دور   -2هنگامي كه از تو دورم  -1: دو معنا دارد» دور از تو«): ج

 ـ ): الف/ )ي دعايي جمله.(باشد ت سـرخي لبـان معشـوق را    شـاعر علّ

شيرين و فرهاد و « انبه داست): د./ داند خوردن خون دل مشتاقان مي

چـون دم   معشـوق  نسـيم سـر زلـف    «): ب./ كند اشاره مي»  خسرو

بنـاگوش چـو يـد    « و» بناگوش چو سـيم  «و » مسيح است بخش جان

  »بيضاي كليم

  )زبان  و ادبيات فارسي، آرايه(                                     »1«يگزينه -10

  .» شيرينتلخ و «و » پرسش و جواب«، »زير و بالا«

  تشريح گزينه هاي ديگر

  .تضاد دارند» زخم و مرهم«و » درد و درمان«: »2«ي گزينه

  .تضاد دارند» وصل و جدايي«و » شكر و زهر«: »3«ي گزينه

  .تضاد دارند» هستي و مرگ«: »4«ي گزينه

  )ي تركيبي رايهآزبان و ادبيات فارسي، (                    »4«يگزينه -11

قدر دردمند و گريانم كه اگر آسـتين از روي چشـمم    آن« : معناي بيت

شاعر در شدت ريـزش اشـك   » .شود بردارم ، اشك تا دامنم جاري مي

  .حسن تعليل ندارد./ اغراق كرده است

  تشريح گزينه هاي ديگر

» زدن نفـس «: ايهام/ دوم» زنم«و : اول» زنم«: جناس تام:  »1«ي گزينه

  گفتن سخن -2كشيدن  نفس -1: دو معنا دارد

  استعاره» ي بختديده«/ جناس ناقص» كنمكنم و ميمي«: »2«ي گزينه

سپر «و » تيغ بركشيدن«/ » مردم شهر«مجاز از » شهر«: »3«ي گزينه

  تضاد» انداختن

  ) 23درس، )3(ساختمان واژه ،3زبان فارسي(                       »1«يگزينه -12

  )ه+ بست )+ (هبست+وا(+ )گي+ وابسته( ←وابستگي

  .)حذف شده است 90، چاپ 3اين صفحه از كتاب زبان فارسي :توجه

                     )109ي  ،صفحه15، درس 2گروه اسمي  ،3زبان فارسي(               »2«يگزينه -13

مـتمم  » هاي ادبـي آرايه« ←»هاي ادبيسرشار از آرايه«: »1«ي گزينه

نمودهـاي  « ←»از نمودهاي طبيعـت لذت بردن «: »3«ي گزينه/ اسم 

-گونـه « ←»هاي هنريكي از گونه«: »4«ي گزينه/ متمم اسم» طبيعت

عواطـف  « ←»گيري از عواطـف خـويش  بهره«متمم اسم و » هاي هنر

  متمم اسم» خويش

  .، هيچ نوع متممي وجود ندارد»2«ي  در گزينه: توجه

 ٩١سراسري رياضی

 ادبيات



 ٣  آانون فرهنگي آموزش  ٩١سراسري   

  )15ي  ، صفحه2درس جمله،  ،3زبان فارسي(                        »4«يگزينه -14

/ ِ-/ نمـاز /آن/ در/ تـو / كـه /  φ/است/ گون/ سرخ/ي/محراب/ فلق/ و
  21←اي/ ه/ گزارد/ را/ شهادت/ ِ-/صبح

 هاي ديگرتشريح گزينه

/ پولاد/ يِِِ/اراده/ ِ-/ ان/ لب/ بر/ خند/ لب/ ترين/شيرين: »1«يگزينه
 تكواژ φ  /←18/ است/ گر/ جلوه/ تو/ ِ-/ ين

/ ِ -/ يت/ شرب/ و / اي/ ه/ ايستاد/ تاريخ/ ِ-/ گه/ گذر/ در: »2«يگزينه
 19←/ي/ ان/شامآ/ مي/ را/ گذار/ ره

/ انــه/ منــد/ پيــروز/ ِ-/ مــرگ/ چــون/ ي/ نَ-/مــرد:  »3«يگزينــه
 φ  /←18/شد/ گاني / زنده/ ِ-/ بزرگ/ يِ/غبطه/ات

  )15ي ، صفحه2، جمله، درس3زبان فارسي(                         »1«يگزينه -15

  .نكره، تكواژ تصريفي است و در ساختمان واژه تأثيري ندارد» ي«
  .وند تصريفي است» ي«ي ساده است  و واژه» سوزي«
  .ها مفهوم مصدري دارد در ساير گزينه» ي«

  .حذف شده است 90، چاپ 3انواع تكواژ از كتاب زبان فارسي :توجه
  »3«يگزينه -16
  )47و  46هاي  ، صفحه7و گروه فعلي، درس  36ي ، صفحه5، انواع حذف، درس 3زبان فارسي ( 

فعـل  ) آيـد  برمـي ( = برآيد -2/ فعل مضارع التزامي )بخلد( = خلد -1
( = نشـيند / فعـل مضـارع التزامـي   ) بسازم( = سازم/ مضارع اخباري

  فعل مضارع اخباري) نشيند مي

نهاد است ، اما در ساير » خاري«، »خلد گر به پا خاري«ي اول در جمله
  :ها نهاد جدا به فرينه حذف شده است جمله
  /من چه سازم به خاري: ي سوم جمله./ خار آسان برآيد: ي دوم  جمله

  .كه آن خار در دل نشيند
  )102ي ،صفحه14، مفهوم، درس 2ادبيات فارسي(                        »3«يگزينه -17

ماند، اما بـا   حكومت با كفر باقي مي«: است معناي عبارت عربي چنين
نيـز موجـود   » 3«ي  اين مفهوم در رباعي گزينـه » .ماند ظلم باقي نمي

خـواهي   چـه مـي   چنـان «:چنـين اسـت  » 3«ي  مفهوم گزينـه . است
ي عـدل و داد،   از ظلم كردن بپرهيز، زيـرا در  سـايه  . فرمانروايي كني

داشت اما با ظلم  را نگهتوان حكومت  با كفر مي.رسد ملك به آرامش مي
  ».نه

  )103ي  ، صفحه14، مفهوم، درس2ادبيات فارسي(                       »2«يگزينه -18
هـاي   در بزرگي انسـان « :در دو بيت  صورت سؤال مفهوم چنين است

در » .اند به چشم حقارت نگاه مكـن  كوچكي كه به مقام بزرگي رسيده
» 2«ي  ل آمده است، امـا در گزينـه  مفهوم متقاب» 4و  3، 1«هاي  گزينه

  . مفهوم متقابل نيامده است
سـتيزيدن زيردسـت بـا بـزرگ بـه      : چنين است» 2«ي مفهوم گزينه

  . شد شكست زيردست منجر خواهد
  

  هاي ديگر تشريح گزينه
بـه مقـام بلنـدي    (مقدار اگرچه بر كيوان بـرود  انسان بي: »1«ي گزينه
  .ارزش است چنان بي هم )برسد
چه سگي چاق شود ، كسـي گوشـت او را نخواهـد     چنان: »3«ي گزينه

  .خورد، چه خام چه بريان
  .انسان بدمنش با جاه و مقام به بزرگي نخواهد رسيد: »4«ي گزينه 

  .منظور از تقابل معنايي، داشتن مفهوم متضاد است :نكته
  )148ي  ه، صفح20، مفهوم، درس2ادبيات فارسي(                       »4«يگزينه -19

در عبارت صورت سؤال به ناپايداري حاكمان و حكومت ايشان اشـاره  
نيز آمده است، اما معنا در » 3و2، 1«هاي  اين مفهوم در گزينه. كند مي

هـاي   اش كه با ميـوه  پرويز از بساط شاهانه«:چنين است» 4«ي  گزينه
  ».زرين زينت مي يافت، بوستاني دايمي داشت

  )111ي  ، صفحه14درس، مفهوم، 3ادبيات فارسي(                       »4«يگزينه -20
دلالت » از ماست كه بر ماست« به مفهوم عبارت » 3و  2، 1«هاي  گزينه
من خيرخواه تو هستم اما تو « :گويد مي» 4«ي كنند، اما بيت گزينه مي

خواهي، با اين حال من بدي نخواهم ديد و تو نيز از خوبي  بد من را مي
  » .اي نخواهي برد بهره

  )97ي  ، صفحه12، مفهوم، مشابه درس3ادبيات فارسي(            » 3«يگزينه -21

رساني باد صبا اشاره شده اسـت، امـا    به پيام» 4و  2، 1«هاي در گزينه
به همراه شدن با باد صبا تـا كـوي دوسـت دلالـت     » 3«ي  بيت گزينه

  .كند مي
  )149ي  ، صفحه20، مفهوم، درس3دبيات فارسي ا(                  »2«يگزينه -22

در اقلـيم عشـق افـراد فقيـري را     « : در بيت صورت سؤال آمده است
  ».اند يابي كه از نظر معنوي به مقام و جايگاه والايي رسيده مي

بـرم امـا بـه     در فقر به سر مـي « : نيز آمده است» 2«ي  در بيت گزينه
  .ديگر قرابت معنايي دارند يكبنابراين با » ام جايگاه والايي رسيده

  )73ي  ، صفحه15 ادبيات فارسي پيش دانشگاهي، مفهوم، درس( »  1«يگزينه -23

كننـد   به خاموشي اشاره مي» 4و 3، 2« هاي بيت صورت سؤال و گزينه
  .كند به غيبت نكردن دلالت مي» 1«ي  اما بيت گزينه

  )49ي  ، صفحه9 هوم، درسادبيات فارسي پيش دانشگاهي، مف(     »ا«يگزينه -24
ام، اگر يـك روز   نسبت به تو وفادار نبوده« :گويد بيت صورت سؤال مي

نيز » 1«ي  اين مفهوم در بيت گزينه» .آسوده و آرام زندگي كرده باشم
  .آمده است

چه مطمئن هستي كه تا زماني كه زنده  چنان« :»1«ي  معناي بيت گزينه
گه جفا كردن بر من  كرد، آن هستم به كسي جز تو عرض ارادت خواهم

  » .درست خواهد بود
  )48ي  ، صفحه9 ادبيات فارسي پيش دانشگاهي، مفهوم، درس(    »4«يگزينه -25

است كه اين مفهوم در » بخشي عشق ارزش« :مفهوم بيت صورت سؤال
  .شود نيز ديده مي» 4«ي  بيت گزينه

 ـ   : »4«ي  معناي بيت گزينه ار مـن  روزي كه تصـويراو بـر صـورت بيم
چهره هم باشم مانند مـاه سـفيد چهـره و زيبـا       چه سياه بيفتد،چنان
  )سياه چهره: سفيد چهره و  زنگي: رومي رخ(خواهم شد

  


